
  بان و ادبيات فارسيپژوهش ز 
  21ـ 41، صص 1386ان ستزمو  پاييز، همنشماره   

    
  معجزات پيامبر اعظم در شعر فارسي

 
  *احمد گلي

  
  چكيده

به قول مولانا نامعقول بودن يا وراي طور عقل بودن تعاليم انبيا، اظهار معجزات را 
خاطبان دعوت اي با سطح دريافت م اين معجزات در هر زمانه. لازم كرده است

 )ص(پيامبر اكرم كريم معجزة اصلي قرآن. و تناسب داشته است انبيا، انطباق
كه معاندان و كافران به هماوردي و رقابت با آن فراخوانده  شود محسوب مي

و  بيني شان پيش شكست قطعي و ؛ در حالي كه از قبل ناتواني)تحدي(= اند  شده
اي احوال خاص، معجزات ديگري نيز از در عين حال به اقتض. يادآوري شده است

ايشان صادر يا به خاطر ايشان ظهور كرده است كه در كتب سيره و حديث و به 
  .تبع آن در متون ادب فارسي انعكاس يافته است

شاعرانه به  هاي سازي روشن در مضمونشاعران و عارفان ايراني با زبان صريح و 
تر  هاي قصيده و مثنوي اين مضامين پررنگ در قالب. اند روايات پرداختهاين 

درباره ذكر . اند ه تصاوير به خدمت گرفته شد و خلقهستند و كمتر در ايجاد 
معجرات منتسب به حضرت ختمي مرتب بايد گفت در اين پژوهش صحت و 

ها در شعر فارسي  ده است و تنها انعكاس اين روايتسقم روايات مطمح نظر نبو
ها در شعر فارسي بررسي شده است و ذكر  روايتبررسي شده است و ذكر اصل 

 .اصل روايت به مثابه تأييد قطعي آنها نيست
 

  .معجزه  ،شعر فارسي، پيامبر :واژگان كليدي

                                                 
  goli@azarunive.edu.com                                                 استاديار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  *
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   مقدمه
اسـت  العاده امري خارق معجزه در لغت به معني عاجز كننده و در اصطلاح اهل كلام

كه به خير و سعادت دعوت كند و مقرون با ادعـاي نبـوت باشـد و مقصـود از آن اظهـار      
ذيـل واژة  : 1377جرجـاني،  (كنـد فرسـتادة خداسـت    صدق كسي اسـت كـه ادعـا مـي    

و اگر از جانب كافر باشد » كرامت«اين امر خارق عادت اگر از جانب ولي باشد  .)المعجزه
در قـرآن بـه   معجزه واژه ). ذيل اصطلاحات مذكور :1366سجادي، ( داردنام » استدراج«

فلََما جاء هم بĤياتنـا اذَا  : تعبير شده است...  ولي از آن به آيات و بينات و ،كار نرفته است
براي پيامبر اعظـم چهـار هـزار و چهارصـد و      .)47 ، آيهزخرف  سورة(هم منها يضْحكوُنَ 

شـاعران   .)66:1412قمي، (اند كه سه هزار از آنها ذكر شده است دهچهل معجزه نقل كر
  :اندبه اين معجزات در مطاوي اشعار خود اشاره كرده

 سـت هزار معجـزة رنـگ رنـگ بنمـوده     به دست احمد مرسل به كافران قريش
)536 :2ج ،1364انوري، (  

ــزه ــن م ــودي اي ــامعقول ب ــه ن  دين معجـزه كي بدي حاجـت بـه چن ـ   گرن
)130بيت  دفتر اول،، مثنوي(   

ــت ــدرين راه درسـ ــي انـ ــر نبيـ ــت    هـ ــان بجس ــود و همراه ــزه بنم  معج
)301بيت  دفتر ششم،، همان(  

 در جنبش نبي و ولـي آشـكار چيسـت؟    الهام و وحي و كشف و مقامات و معجزه
)10: 1375اوحدي، (  

واوين خود بعد از حمـد و ثنـاي   سرا در سرآغاز دو مثنوي گو برخي از شاعران قصيده
اي از پروردگار به مدح و نعت پيامبر اسلام پرداخته و در فحواي مدايح خـويش بـه پـاره   

  :در اين مقاله اين تلميحات به چهار دستة ذيل تقسيم شده است. انداين معجزات اشاره كرده
  .اندمعجزاتي كه در پيوند با شخصيت و اعضا و جوارح آن حضرت اظهار شده .1
  .اجرام سماوي هستندبا در پيوند معجزاتي كه  .2
  .اند از آن حضرت ظاهر گشتهو برخي از جانداران معجزاتي كه در پيوند با جمادات و نباتات  .3

نخست شرح و تفسير معجزه در ذيل هر مدخل از منابع و مĤخذي كه بدان پرداخته 
يحـات هسـتند، آورده و نحـوة    است، نقل شده، سپس اشعاري را كه حاوي اين نـوع تلم 

  .برخورداري شاعران از آن توضيح داده شده است
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معجزاتي كه در پيوند با اعضا و جوارح  و شخصيت و شخص مبارك آن حضرت 
  انداظهار شده

مانند  ؛شوداين قسم از معجزات به عضوي از اعضاي جسم شريف حضرت مربوط مي
آب از ميان انگشتان، نفس مبـارك  چشم آن حضرت، جوشيدن  »پس و پيش ديدن«از 

يا شفاي چشم نابينا، بركت دست در طعام قليل براي افراد كثير و مهر نبوت يا در پيوند 
اند، مانند امي بودن، شكسـت طـاق كسـري و نـزول قـرآنِ سراسـر       وي بوده با شخصيت

  .حكمت و معرفت به فردي درس ناخوانده، معراج جسماني و روحاني
  يش ديدناز پس و پ .1

معجزة چشمش آن بود كه از هـر سـوي   . اي بودبراي هر عضوي از اعضاي پيامبر معجزه
  ). 32: 1365سورآبادي، (ديدي هم ميه السلام و آدميان را بديدي، جبرئيل عليهخويش مي

 هم چنانك از پس بديد از پـيش ديـد   خويش را كل ديد و كل را خويش ديد
)91: 1383، عطار(  

پس ديدن پيامبر را محصول خويش را جزو كل ديدن و كل را در وجود خود  عطّار از
اين معجزه از جمله نادر تلميحاتي است كه تنها شـاعر نيشـابور   . دانداحساس كردن مي

  .بدان اشاره كرده است
  امي بون .2

ي  اَلّذينَ يتَّبعِونَ الرسَولَ النَّ: مطابق نص صريح قرآن، پيامبر اسلام امي بود ... بـِي الامُـ
) 158 سورة اعراف، آيه(فَامنوُا بِاللهّ و رسوله النَّبيِ الامُي ... و آيه) 157 ، آيهاعرافسورة (

دسـتمايه و   ،موضوع درس ناخواندگي و عالم بودن به كتاب سرشـار از حكمـت و دانـش   
  :نداهاي متنوعي ساخته توجه شاعران متشرع بوده و از آن مضمون
 قدم پيمانة نطـق جهـان پيمـاي او آمـد     قلم بيگانه بود از دست گوهربار او لـيكن

)123: 1ج  ،1357خاقاني، (  
ــان فصــيح ــه زب ــا ب  از الــف آدم و مــيم مســيح    امــي گوي

)43 :1363نظامي، (  

 تا نشود حرف تـو انگشـت سـاي     ن نزد انگشت تو بر حرف پـاياز
)66: همان(  

ــا اوحــي   حــانقــد يثــرب ســلالة بط   ــوح خــوان م  امــي ل
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 لقب امي خداي ازان كـردش  الكتــاب پــروردشفــيض ام
)68 :1، ج 1378جامي، (  

قرآن را پيمانـة نطـق جهـان پيمـاي او      ،خاقاني با وجود بيگانگي قلم با دست پيامبر
ـ خداوند به نبي امي علم همة انبيـا را ـ از آدم تـا مسـيح       :داند و نظامي معتقد است مي

او دسـت بـه قلـم     ،گيران بر سخنان او انگشت ننهنـد عطا كرده است و براي اينكه عيب
توانـد  دانـد و مـي  داند كه قرآن را در لوح محفوظ مـي نبرده است و جامي او را اميي مي

  .براي مردم بخواند
  جوشيدن آب از ميان انگشتان .3
چـون بـه لشـكري رسـيديم      .روايت است از جابر بن عبداالله كه گفت در راه برفتيم«

آب طلب كردم، نيافتم مردي بـود نصـاري    .حضرت فرمود كه آب طلب كن تا وضو كنم
آن حضرت فرمود پيش وي رو تـا آب بيـاري،    .كه از براي رسول آب از او طلب كردندي

اي آب بـود، فرمـود آن را بيـار، بيـاوردم، گفـت      درون مشك او قطره ،رفتم و آب نداشت
يار، بياوردم آن حضرت دست مبارك در كاسـه نهـاد و انگشـتان از هـم     اي بزرگ بكاسه

االله بگوي و آب در كاسة ديگر ريز، چنـان كـردم، ديـدم آب از ميـان      بسم: بگشاد و گفت
انگشتان آن حضرت بر جوشيد و آن كاسة بزرگ پر آب شد، پس فرمود يا جـابر نـدا در   

آمدنـد و آب  مـي  ردارنـد، مردمـان  ده تا هر كـه را بـه آب حاجـت باشـد، بياينـد و آب ب     
  ).45-46: 1375شيعي سبزواري، ( »آشاميدند تا همه سيراب شدند مي داشتند و برمي

 ده و دو چشمة حيوان به خراسان پـالم  امنااز ده انگشت و دو نوك قلم صدر
)36: 1ج ،1375، خاقاني(  

 سانآب جوشان چشمه از فرجة انگشت او شد راه رو بود از كف او آب جـوصد تشنة بي
)52: الف 1378جامي، (  

 منقسم آن فرجـة انگشـت تـو    بحر كرم مـوج زن از مشـت تـو
)481: 1ج ،ب1378جامي، (  

خاقاني به صورت ضمني از اين تلميح در ستايش ممدوح خود استفاده كرده و جامي 
  .اندو محتشم به صراحت بدان معجزه اشاره كرده

  سايه نداشتن پيامبر .4
سـورآبادي،  (در قصص قرآن آمده است كه از لطافـت وي سـايه بـر زمـين نيفتـادي      

1365 :416.(  
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ــوت    سايه را پنبـه بـر نـه احمـدوار ــايبان خل ــر س ــود اب ــا ش  ت
)824 :2ج  ،1375خاقاني، (  

 رو كه تو خود سايه نـور اللهـي   سايه نداري تو كه نور مهـي
)57: 1363نظامي، (  

 ظلّـي او در خـافقين  ظلّ بي لتينبوده از عزّ و شرف ذوقب
)91: 1383عطار، (  

 باناز تاب خور بالاي سر بودي سحابش سايه و اين طرفه تر كاندر سفرسايه نبودش همچو خور
)52: الف 1378 جامي،(  

خاقاني سايه را استعاره از جهان و هستي آورده و سايبان شدن ابر در بيابان بر بالاي 
نظـامي وجـود حضـرت    . دانـد جه عدم عنايت آن حضرت به هستي مـي سر پيامبر را نتي

. كند و معتقد است كه سايه را سايه نباشـد رسول را سايه نور ماه وجود خداوند تلقي مي
داند و جامي همچون نظامي حضـرت  گاه جهانيان ميسايه پيامبر را قبلهعطار هستي بي

باور است كه سـايه خورشـيد تنهـا نـور     كند و بر اين را سايه نور خورشيد ازل تصور مي
  .خواهد بود و نه چيز ديگر

  شفاي چشم نابينا/ نفس مبارك .5
حبيب بن فويك حكايت كرده است كه پدرم مرا پيش رسول برد و هر دو چشـم مـن   «

روزي  گفـتم  .را چه شده است حضرت پرسيد كه چشم تو .ديدمسفيد بود هيچ چيزي نمي
رسول نفس مبـارك بـر   . من بر بيضة ماري آمد چشمم سفيد شدراندم پاي مي را شتر خود

   .)228: 1379جامي، ( »چشمم بينا گشت. هر دو چشم من دميد
  طاق كسري .6

اي به وي نوشت؛ كسـري  حضرت رسول عبداالله بن حذافه را به كسري فرستاد و نامه
زَّقَ  «: رمـود آن نامه را كه مايه سعادت وي بود، بدريد، چون آن خبر به رسول رسيد، ف مـ

َلكهزِّقٌ ممااللهُ متابي وانگيـز را  اين واقعة شـگفت  ة، بعضي از روا)205: 1379جامي، (» ك
در كنار بعضي از واقعات عجيب ديگر از جمله فرو نشستن آتشكدة فارس و خشك شدن 

اند كه در آن هنگـام ايـوان كسـري    ساوه به زمان ولادت آن حضرت نسبت داده درياچه
  ).114: همان(بيد و چهارده كنگرة آن بيفتاد بجن

 بر او آشـفته گشـت آن پادشـايي    ز معجزهـــاي شـــرع مصـــطفايي
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 پسر در كشتنش شمشير برداشت سريرش را سپهر از زيـر برداشـت
)265: 1376نظامي، (  

ــاد    چــو صــيتش در افــواه دنيــا فتــاد ــري فت ــوان كس ــزل در اي  تزل
)36: 1368سعدي، (  

 كسر بـه مقصـورة كسـري فكنـد     ه تو چون شد بلنـدقصر نبوت ب
)480: ب1378 جامي،(  

فرزندش شيرويه را به سبب نافرمـاني او از طاعـت نبـي     دستنظامي قتل كسري به 
داند و سعدي و جامي تزلزل و شكست در كاخ انوشيروان را نتيجه رونق و آوازة كـاخ  مي

  .ندانبوت به وجود رسول تلقي كرده
  ليل براي افراد كثيرطعام ق .7

خرما و باقي ماندة روغن عربـي و   يتزويج كرد مقدار )ع(چون پيامبر فاطمه را به علي
اي كـه داشـتند آنهـا را قـرار داده بـا دسـت       قدحي بزرگ از آرد جو خواست و در كاسه

هاي بـزرگ و   هاي ميانه و قدحكاسه: شريفش آنها را با يكديگر مخلوط كرد و بعد فرمود
ها را پـر   آنها را آوردند و همواره از آن غذاي مخلوط قدح .اي بزرگ را پيش آوريدهكاسه

تا تمام مردم . شدبردند و آن كاسه پر و فراوان ميهاي مهاجرين و انصار ميكرده به خانه
حضرت  .)555: 1383اكبرپور، (را كفايت كرد و هنوز آن كاسه به حال خودش باقي بود 

ايوب انصاري فرود آمد و در خانه او به غير از يك بزغاله و يك صاع  در مدينه به خانه ابو
گندم نبود، بزغاله را براي آن حضرت بريان كرد و گندم را نان پخت و بـه نـزد حضـرت    

خواهـد بيايـد بـه    آورد و حضرت فرمود كه در ميان مردم ندا كنند كه هر كه طعام مـي 
دند و همه خوردند و سـير گشـتند و طعـام    مردم مانند سيلاب سرازير ش ،و ايوببخانه ا

  ).78: 1412قمي، (كم نشد 
 بيش و كمي باقي به جايش همچنانو آن طعمه بي ز اندك طعامي در دمي اطعام كرده عالمي

)52: الف 1378جامي، (  
 وفــا كفــايتي كــه بــه خلــق كثيــر كــرده گه از كفش بـه طعـام قليـل بخشـنده

)128: 1370محتشم، (  
آمده است و  منتهي الآمالاستفادة جامي روايتي است كه در كتاب  دمنبع مور اًظاهر

  .نقل كرده است الانبيا معجزات خاتممحتشم آن را از روايت منقول در كتاب 
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  قرآن .8
ترين معجزات نبوي قرآن كريم است كه تا به حال فكـر  از جملة آشكارترين و محكم

ئنِ      و ير آن عـاجز  همة اهل بيان و انس و جنّ از آوردن نظ نـاتوان مانـده اسـت و قـُلْ لَّـ
لي انَْ يو الجنُِّ ع نْسالا تعأاجتَم هثلأتوُن بِمذا القُرآنِ لا يثلِْ هآيهاسراءسورة ... (توُا بِم ، 

اي همچون سور آن به تحدي و مبارزه طلبيـده  و حتي قرآن آنان را به آوردن سوره )88
ه  ةٍتوُا بِسورأم في ريبٍ مما نَزّلّْنَا علي عبدنا فَو انَْ كُنْتُ: است  ، آيـه بقـره   سـورة ... (منْ مثلْـ
فصاحت و بلاغت، نظم و اسلوب غريـب،  : اين اعجاز وجوه متعدد دارد؛ از جملة آنها). 23

اخبار از اموري كه در قرون گذشته اتفاق افتاده است، اخبار از مغيبات مستقبله و غيـره  
  .)288-289: 1379جامي، (ست ا

ــده    پيشت آرم نظـم قـرآن را شـفيع ــرا دي ــبش مب ــه عي ــز هم  امك
)350 :1ج ، 1375خاقاني، (  

 به معجز سخن خوب احمد مختـار  به رتبت نفس پاك عيسـي مـريم
)101: 1358مجير، (  

اـن   قرآن كه با آي و سور دارد ز اعجازش اثـر  از مثل آن عاجز شمر فكر همه اهـل بي
)51: الف 1378جامي، (  

 يكي كه ختم فصاحت بر اوسـت قـرآن اسـت    هاي فصيحز حصر اگرچه فزون است نسخه
)246: 1370محتشم، (  

نظم و انسجام و فصاحت و بلاغت قرآن كريم از جملة عناصر شگفتي ساز بيان قرآن 
مسـتقلي   در مـورد اعجـاز قـرآن كتـب    . انداست كه شاعران كمابيش بر آنها اشاره كرده

   )1(.ليف شده استأت
  معراج .9

: است كه به صراحت در قرآن از آن يـاد شـده اسـت    يماجراي معراج از جملة اعجاز
 َولهكْنا حالاقَصي الَّذي بار جِدسالم ليرامِ االح سجِدن الملاً ملَي هدبِريَ بعَي اسانَ الْذبحس

ه ََنهنا انْ آياتم هِنُرييرُ لصالب يعمالست، محل، زمان، وسـيله و  ) 1 ، آيهاسراءسورة (وكيفي
  :سرا بوده استهمراهان اين سفر از جمله موضوعاتي است كه محل توجه شاعران معراجيه

اما آنچه در اشعار و  ،محل اختلاف است ةحضرت در ميان اهل روا :كيفيت معراج )الف
ت كه اين سفر جسماني و روحاني بـوده و حضـرت تـا    سا آثار شاعران منعكس شده اين

  .)9آيه  ،النجم ةسور(دني  فكَاَنَ قاَب قوَسينِ اوَاَ: تر به خداوند رفته فاصله دو كمان يا نزديك
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ــاه    بــا قفــس قالــب از ايــن دامگــاه ــه آرامگ ــه ب ــش رفت ــرغ دل  م
)45: 1363نظامي، (  

اـن  و جان رهين ماني شد قرين جان و تن تا بارگاه ذوالمنن مي   من ني تن اسير خان و م
  )380: 1، ج1375 جامي،  (

)380: 1375، 1خاقاني، ج(   
ــر ــم دگ ــه چش ــه ب ــد ن ــد محم  بلكه بدين چشم سر ايـن چشـم سـر    دي

)51: 1363نظامي، (  
 بيرون ز حد و جهت خالي ز چون و چرا ديده به ديـدة سـر ذات منـزه حـق

)13: 1358مجير، (  

پيـامبر   ارجانـب حضـرت حـق   » له رؤيـت ئمس«البته در باره اين دوبيت اخير بايد گفت 
بين اشاعره و معتزله و نيـز شـيعيان اسـت و شـاعراني كـه      از اختلافات كلامي  )ص(اكرم

  .اند هله اشاره كردئمعتقد به اصول و اشعريت هستند، به اين مس
؛ يعني، سير در شـب بـوده   »اسراء«طبق بيان قرآن زمان اين معراج  :زمان معراج )ب
جبرئيـل   ،شب دوشنبه از ماه ربيع الاول چون از نماز فـارغ شـدم  : پيامبر فرمودند. است
امشب شب معـراج تسـت   : گويدرساند و ميترا سلام مي» عزّ و جلّ«گفت خداي  ،بيامد

اين سفر آسماني و مراجعت از آن در همـان شـب در نفسـي    . )192: 1365سورآبادي، (
  .اتفاق افتاده است

 كـــرد روان مشـــعل گيتـــي فـــروز  نيم شـبان كـان ملـك نيمـروز
)45: 1363نظامي، (  

ــده ــاز آم ــق ني ــفر عش  ه و بـــاز آمـــده تـــســـي رففدر ن  زآن س
)51: همان(  

  ن زين عرصه گاه بلابرداشت محمل ت  آن شب كه رفت برون زين تنگناي وحش
)11: 1358مجير، (  

 حجت نبشته قوي حاجـات گشـته روا   خلوه خانه سرّهم در شب آمده باز از
)13: همان(  

ــين    العـينفـةچو تير غمزه در يك طـر ــاب قوس ــا ق ــه ت ــيد از خوابگ  رس
)595: 1376سلمان ساوجي، (  

ــدلي«آوازة تا قرب قاب قوسين بر خاك درگهش ــر آورم» دنـــي و فتـ  بـ
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ــيلا   رانــده بــالا ز همــت والا ــده ل ــري بعب ــش اس  رخ
)252: 1ج، 1378 جامي،(  

خواهر علـي شـدم بـه تهجـد،      ،رسول گفت به مكهّ در خانة اُم هاني :مكان معراج )ج
جبرئيل آمد و گفت مرا خداوند فرستاده است تا ترا ببرم و ملكوت هفت آسمان و هفـت  

او را از ). 192: 1365سـورآبادي،  (الثّري به تو نمايم  زمين و عجايب آن از عرش تا تحت
ميبـدي،  (هـا بردنـد    طالب و به روايتي از حجـر كعبـه بـه آسـمان    هاني بنت ابي خانه اُم
  ).484: 5ج ، 1361

 به خلـوت در سـراي اٌم هـاني     شبي رخ تافته زين دير خاكي
)266: 1376نظامي، (  

ــا وي آن را در بعد چل شب پيوسته بار داد ــه خلوتگــه دن ــرد ب  را شــبي بب
)704: 1375عطار، (  

ــز ــانيدر آن شــب ك ــراي ام ه ــاني   س ــر لامك ــد روي قص  روان ش
)595: 1376سلمان ساوجي، (  

زيني بر پشت او از ... رسول گفت ديدم براقي در ميان بداشته اشهب :وسيله معراج )د
يك دانه مرواريد، ركابش از ياقوت سرخ، لگامش از زبرجد سبز، هرگز من مركبي نديدم 

  .»اركب يا محمد«: پيش من آورد، جبرئيل گفت ميكائيل لگام او گرفت،. از او نيكوتر
ــاق ــدان اتف ــك ب ــب تاري ــراق   در ش ــاي ب ــة پ ــده پوي ــرق ش  ب

)48: 1363نظامي، (  

 از قدسيان خـروش برآمـد كـه مرحبـا     شب براق تاخت چو برق از رواق چرخ يك
)704: 1375عطار، (  

 يار چيست؟و ديدار  هطوبي و عرش و سدر سير براق و مسجد اقصي و جبرئيـل
)10: 1375اوحدي، (  

 :يكي فرشـتگان هسـتند  : اند دو دسته )ص(همراهان معراج پيامبر :همسفران معراج )هـ
هر كدام با هفتاد هـزار  . بيرون آمدم با جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل را ديدم: رسول گفت

مقـرب  المنتهي رسيدم كه آنجا منتهاي فرشتگان است و هيچ فرشتة  ةفرشته تا به سدر
 ؟چـرا فراتـر نيـايي    :گفـتم  .چون آنجا رسيدم جبرئيل بيستاد. را از آنجا فراتر راه نيست

  ).192-202: 1365سورآبادي، (يا محمد اگر به قدمي فراتر آيم سوخته گردم  .گفت
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 احمد بدين سببش در راه كـرده رهـا   خبر»لودنوت«جبريل داده بدو از
)12: 1358مجير، (  

 بــال شكســتند و پــر انداختنــد نداختنــدهمســفرانش ســپر ا
)48: 1363نظامي، (  

ــد ــالم نمان ــر مج ــا فرات  بماندم كـه نيـروي بـالم نمانـد     بگفت
 فـــروغ تجلـّــي بســـوزد پـــرم  اگر يك سر مـوي برتـر پـرم

)36: 1368 ،سعدي(  
پيـامبران نيـز در هنگـام معـراج بـه       :ديگر از همراهان حضرت، انبياء هسـتند  دسته

  :المقدس با پيامبر نماز خواندند رت رسول آمدند و در بيتمشايعت حض
نوري از آسمان ساطع شد و با آن نور قبرهاي پيامبران شكافته شد و از هـر طـرف   «

پس چهار هزار و چهار صد و چهـارده پيـامبر    .المقدس آمدندسوي بيته لبيك گويان ب
د  جمع شدند و صف كشيدند و جبرئيل بازوي مرا گرفت و پيش داش ت و گفت اي محمـ

حـق   .)286: 1363مجلسـي،  (» نماز كن با پيامبران كه برادران توأند و تو خاتم ايشـاني 
هاي آسمان و زمـين او را   المقدس رسانيد و عجايبتعالي يك شب وي را از مكه به بيت

هزار پيامبر بياورد و حاضر كرد تا حضرت ايشان نماز كرد و باز گرديد هم  124بنمود و 
  ).390-391: 1361همداني، (كهّ به منزل خود آمد به م

 هم انبياء پياده دويدنـد و اصـفيا   در پيش او كه غاشيه كش بود جبرئيل
)703: 1375عطّار، (  

  مهر نبوت .10
مهر نبوت از جمله علامات نبوت حضرت بود و آن بر كتف وي بودي بر آن نبشته كه 

كند مهر نبوت به انـدازة سـيبي   ثوري نقل مي .)416: 1365سورآبادي، (» لا اله الا االله«
  ).138: 1361بيهقي، (يا به اندازة تخم كبوتري بود 

 مهر كرده از پس عهـدش در پيغمبـري   آن كه از مهري كه بود مصطفي را بر كتف
)474: 1ج، 1364انوري، (  

 داشــته مهــر نبــوت آشــكار بر ميان كتف او خورشـيدوار
)91: 1383عطار، (  

وري آن را به منزلة مهري تلقي كرده كه در نبوت بدان مهر ختام پذيرفتـه اسـت و   ان
  .درخشيده استعطّار آن را به خورشيدي همانند كرده است كه از ميان دو كتف نبي مي
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  اجرام سماوي هستند در پيوندمعجزاتي كه 
ستناد بـه  هاي آسماني هستند كه احتجاج و ااين دسته از معجزات در پيوند با پديده

توانسته است با توجه به عظمت و شگفتي اجرام سـماوي موجـب بـاور و اعتقـاد     آنها مي
  .معجزه طلبان گردد، مانند انشقاق قمر، تظليل غمام و ردالشمس

  تظليل غمام .1
نيز از علامات نبوت وي كه در اخبار آمده است اين بود كـه ميـغ بـر سـر وي سـايه      

جـامي نقـل    .)416: 1365سورآبادي، (بر زمين نيفتادي  داشتي و از لطافت وي ساية او
هـر   .كند چون پيامبر سه ساله شد ميل كرد كه با برادران به مرعاي گوسـفندان رود مي

. آمـد رفت و شبانگاه شاد و خرم مـي نشاط مي گرفت و با برادران به ذوق وروز عصا برمي
. وي را ميـان برّگـان ديـدم   خواهر رضاعي وي شيماء گفـت   .يك روز هوا بسيار گرم شد

جـامي،  (گشـت  رفت با وي مياي ابر بر سر وي سايه كرده بود و به هر طرف كه ميپاره
1379 :120-119.(  

 زبان كشتة پر زهـر هـم گويـاي او آمـد     كبوتر پردة او داشت سايه خيمة او شد
)723: 1ج ،1375خاقاني، (  

  سايه نبودش همچو خور وين طرفه تر كاندر سفر
  باناز تاب خور بالاي سر بودي سحابش سايه       

)52: الف 1378جامي، (  
 هم از تنش نرسـاننده سـايه بـر غبـرا     هم از سحاب برد سايبان فرازنده

)128: 1370محتشم، (  

ابر همانند خيمه، سايبان و چتري تصور شده است كه در مقابـل تـابش و سـوز نـور     
شاعراني كه بـه ايـن معجـزه اشـاره     . ي پيامبر باشدتوانسته محافظ امني براخورشيد مي

  . اندسايگي حضرت در كنار هم آوردهاند، معمولاً سايباني ابر را با موضوع بيكرده
  ردالشمس .2

اسماء بنت عميس گفته است كه در صهيب خيبر بوديم كه سـر مبـارك رسـول بـر     
نمـاز   )ع(علـي  .تاب غروب كردبود و وحي نازل شد و آف )ع( كنار مبارك اميرالمؤمنين علي

چون منجلي شد رسول دعا كرد كـه الهـي اگـر علـي در طاعـت تـو و        .عصر نگزارده بود
بنت عميس گفت بعد از آنكه آفتاب غروب كـرده   ءاسما. رسول تو بود آفتاب را بازگردان

  ).209: 1379جامي، (بود، ديدم كه باز طلوع كرد و بر كوه و زمين افتاد 
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ــاه از انگشــت ــكافتهم  مهـر در فرمـانش از پـس تافتـه     او بش
)18 :1383عطار، (  

  چون فوت شد عصر از علي از بهر وي نز كاهلي
  گشت از دعايش منجلي از غرب شمس خاوران  

)51: الف 1378 جامي،(  
 نماز كامل او خيمـه در فضـاي قضـا    عنان مهر ز مغرب كشنده تا نزند

)129: 1370محتشم، (  
القمر سنجيده و محتشم با بيان استعاري، مهر را بـه  لشمس را با شقعطار معجزة ردا

همانند كرده است كه عنان آن در دست حضرت رسول است، بـراي اينكـه نمـاز     مركبي
قضا نشود آن را از مغرب به مشرق بازگردانده تا او نماز كامل خـود را ادا   )ع(حضرت علي

  .بخواند نه قضا
  القمرشق .3

رسول خدا درخواستند تا ايشان را آيتي نمايـد؛ يعنـي، بـر صـدق نبـوت       اهل مكهّ از
خويش گفتند، خواهيم كه ماه آسمان به دو نيم شود، رسول خدا دعا كرد و مـاه بـه دو   

و ) 386: 9ج ، 1361ميبـدي،  (» 1، آيهقمرسورة «. وانشَقَّ القَمرُ ةُعالسااقْتَربَت «نيم شد 
عد شكافتن يك نيمه آن بر كوه ابوقيس بود و يك نيمه بر آن وقت شب چهاردهم، بود ب

معجزة دستش آن بود كه به ماه اشارت كـرد، بشـكافت   ) 116: 1379جامي، (كوه ديگر 
  ).418: 1365سورآبادي، (

 بــه يــك اشــارت انگشــت كــرد پيغمبــر همان كند به عدو تيغ تو كه با مه چرخ
)98: 1ج، 1364انوري، (  

 سـازد شكاف ماه دو هفتـه آشـكار مـي    كه دست نبيچنانفلك شكافد حكمش   
)1151: 2ج ،1375 ،خاقاني(  

ــه  بشــــكافتهمــــاه از انگشــــت او ــانش از پـــس تافتـ ــر در فرمـ  مهـ
)91: 1383عطار، (  

ــر ــد را بشـ ــد احمـ ــافران ديدنـ ــر   كـ ــق القمـ ــد از وي انشـ ــون نديدنـ  چـ
)335: 1365مولوي، (  

  را خواهساخت روشن راه را دعوت كنان بد مي
اين گرد خوان شكست قرص ماه را بر گوشةب  

)51: الف 1378جامي، (  
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ي اسـت كـه شـاعران از آن    اتمعجزة انشـقاق قمـر از جملـه پـر بسـامدترين تلميح ـ     
اند، انوري و خاقاني در سنجش و مقايسة قدرت ممدوح خـود  هاي زيادي ساخته مضمون

جـامي بـراي بيـان قـدرت حضـرت       با پيامبر بدين موضوع اشاره كرده و عطار، مولوي و
برخي از شاعران تصور . اندانگيز اشاره كردهرسول و ذكر كمالات وي به اين واقعة شگفت

  : آستين حضرت فرو رفت و از گريبان او برآمد شكافتن ماه هر نيمة آن در اند كه پس ازكرده
 كـرد بـر وي خرقـه بـازي    گهي مي سـازيكرد مه را خرقهگهي مي

)263: 1376، نظامي(  
  

از آن حضـرت  و برخي از جانـداران  نباتات معجزاتي كه در پيوند با جمادات و 
  اندظاهر گشته

  اندجاني كه همواره در محيط زندگي پيامبر بودههاي بياظهار اعجاز از جانب آفريده
توانسته برهان قوي بر ادعاي نبوت حضرت رسول باشـد، لـذا ناليـدن اسـتن حنانـه،      مي

ح سنگريزها، پر آب شدن چاه خشك در بيابان، شكافتن درخت، شمع شدن چوب، تسبي
و حركت درخت نخل از جمله عناصري هستند كه باعث اسلام آوردن بسياري از كافران 

  :اندگشته
  استن حنانه .1

كـرد كـه در جانـب    خواند تكيه بر چـوب نخلـي مـي   حضرت رسول وقتي خطبه مي
سال هشتم از هجرت به روايتي در سـال هفـتم از بـراي     چون در .مسجد افراشته بودند

رسول منبر ساختند، در روز جمعه بر آن خطبه خوانـد، آن چـوب نخـل در نالـه آمـد و      
كنـد كـه خطبـه نـه بـر وي      ناليد، رسـول فرمـود نالـه از آن جهـت مـي     چون اطفال مي

شـد و بـاز بـر    ماليد تا ساكن خوانم، پس از منبر فرود آمد و دست مبارك بر وي مي مي
چنـين   صـحيح بخـاري  مرحوم فروزانفر اين واقعه را از  .)210: 1379جامي، (منبر رفت 

ع لـه المنبـرُ    : نقل كرده است عن جابربنِ عبداالله قالَ كانَ جذع يقوم اليه النبي فلّما وضـ
العشارِ حتي نزل النبي لجْذعِ مثلَ اصواتعنا لمص(س(  عليه هدي َضعو و) ،24: 1362فروزانفر.(  

 زد همچـو اربـاب عقـول   ناله مـي استن حنانـه از هجـر رسـول
)129: 1365، دفتر اول، ثنويم(  

 كمتر ز چوبي نيستي حنانه شو حنانه شو بنواخت نور مصطفي آن استن حنانه را
)11 :5جشمس،  غزليات(  
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  حنانه آمد در حنين از فرقت آن نازنين
  برنشين بر سامعان گوهرفشانآن دم كه شد من     

)51: الف 1378جامي، (  
ــه ــه دور ازو نال ــده ز حنان  گاه دگر شد ز منبرش پيداچو تكيه برآورن

)128: 1370محتشم، (  
مولوي كه از اين مضمون بيش از شاعران ديگر استفاده كـرده اسـت، نالـة سـتون را     

ا   ،انداحب ناله اشاره نكردهها تصور كرده است و شاعران ديگر به ص همچون ناله انسان امـ
شود كه آنان نيز آه و ناله آن را همانند ناله آدمي تلقي از فحواي ابيات چنين مستفاد مي

اند ولي در حديث منقول از صحيح بخاري ناله آن چوب به صداي نالة شتر تشـبيه  كرده
  .نبوده استبالطبع آبشخور فكري شاعران فارسي زبان روايت آن كتاب حديث . شده است

  )ةحصا(تسبيح سنگريزه  .2
حضـرت نـُه   . اي طلبيـد به خدمت آن حضـرت آمـد و معجـزه    شخصينقل است كه 

در كف گرفت و همه به آواز بلند ) 113: 1366فتال، (سنگريزه و به قولي هفت سنگريزه 
تسبيح گفتند و چون بر زمين نهاد، ساكت شدند و چـون برداشـت، بـاز تسـبيح گفتنـد      

حصي در دست وي تسبيح : در قصص قرآن نيز آمده است). 207: 2ج ،1363مجلسي، (
  ).427: 1365سورآبادي، (كرد 

ــاك ذات ــود آن پ ــي ذرات ب  آن كردي حصـات  در كفش تسبيح ز داع
)90: 1383عطار، (  

 حصـا  تسبيح گفت در كف ميمـون او  يارب به دست او كه قمر ز آن دو نيم شد 
)702: 1363سعدي، (  

 گفت اي احمد بگو ايـن چيسـت زود   هــا انــدر كــف بوجهــل بــودگســن  
 هـا را بـر زمـين    زد ز خشم آن سـنگ  ها بوجهل اينچون شنيد از سنگ... 

)131-132: ابياتدفتر اول،  ،ثنويم(  

  روزي كه با خصم دغا شد لطف او برهان نما
  الزام حجت را حصا شد در كفش تسبيح خوان   

)51: الف 1378جامي، (  
ــبيح ــرة تس ــم ز مه ــنگكي ك  در كفش سبحه خوان به لفظ فصـيح  س

)68: 1جب، 1378جامي، (  
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 دل سيهان را شده آن سبحه رنـج  سنگ سيه در كف تو سبحه سنج
)481: همان(  

 زبــان دهنــده و نــاطق كننــده حصــا براي گفتن تسبيح خويش در كف وي
)128: 1370محتشم، (  

ضـرت رسـول از جملـه تلميحـات شـايعي اسـت كـه        ها در دست حتسبيح سنگريزه
انـد  اند، آنان بيشتر به اين موضوع اشاره كـرده هاي متنوعي ساخته شاعران از آن مضمون

ه ظهـور     كه اين واقعه جهت الزام حجت و كفايت شرّ دشمنان از جانب حضرت بـه منصـ
از پيـامبر  ها در كف ابوجهل بوده و اوسـت كـه    مولوي اين سنگ در روايت .رسيده است

آنچه در كف دست پنهان كرده است، حدس بزند، در بيان شاعران در بارة  كندسؤال مي
  .اندها در دست خود حضرت رسول بودهديگر طبق روايت منقول مذكور سنگريزه

  چاه خشك و پرآبي آن .3
در  .در مورد واقعة پرآبي چاه خشك در منابع متعدد روايات متفاوتي نقل شده اسـت 

آبـي  آمده است كه در حديبيه پيامبر همراه صحابه به چـاه خشـك بـي   الواعظين  ضةرو
رسيدند، حضرت تيري از تيردان خود را در آوردند و به براء بن عازب دادنـد و فرمودنـد   

خداونـد از زيـر آن تيـر دوازده    . اين تير را در اين چاه خشك بيفكن و بـراء چنـان كـرد   
نقـل شـده اسـت كـه در      نثرالجواهردر ). 113: 1366فتال نيشابوري، (ه جوشانيد شمچ

اندكي از آب دهان خـود را در   )ص(سيدالمرسلين. دادمدينه چاهي خشك شد و آب نمي
بـه نقـل از    (تر از آن يافت نشد چاه انداخت تا آب از آن بجوشيد و در مدينه آبي شيرين

به چـاهي رسـيدند،   رسول و ياران : در قصص قرآن نيز آمده است). 524: 1366شميسا، 
گروهي از منافقان سبقت  .حضرت فرمود، نگر كه هيچ كس پيش از من به سر آن چاه نشود

كردند به سر آن چاه شدند، قدري آب بود در زير آن چاه، آن را بركشيدند چون حضرت فرا 
قدري آب در مطهرة رسول مانده بود، دست را بدان شست و بـاقي در  ... رسيد آنجا آب نديد

  ).118- 119: 1365سورآبادي، (كه بر سر چاه رسيد  آب برآمد چنان .چاه ريختآن 
ــر زلال    كرده چاهي خشك را در خشكسال ــانش پــ ــرة آب دهــ  قطــ

)91:1383عطار، (  
انگيز از جمله تلميحات نادري است كه تنها عطار آن را آورده است اين واقعة شگفت

  .است بوده نثرالجواهراو نيز روايت مأخذ و ظاهراً 
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  شكافتن درخت و گواهي آن .4
روزي در بطحاي مكهّ پيامبر به درختي فرمان داد به دو نيم شود و دو نيم شد و بـاز  
فرمود، پيوسته شو، پيوسته شد، آنگاه فرمود در مورد پيامبري من گـواهي ده و گـواهي   

: 1366فتـال نيشـابوري،   (داد و فرمود جاي خود بازگرد، درخت به جاي خـود برگشـت   
راوي گويد كه من آن درخت را ديدم كه محل اتصال نصـف در وي چـون رشـتة     .)114

  ).61: 1379جامي، (نمود دراز مي
 كننده ره سپرش سوي وي به يك ايمـا  كننــده شــجر از جــا بــراي معجــز او
 كشنده نيمي از آنجا و در كشنده به جا دگــر بــاره حكمــش دو نــيم ســازنده

 گر شـود از هـر دو وحـدت اولا   كه جلوه به موضع خـويشمراجعت ده نيمي دگر
)129: 1370محتشم، (  
وار در شعر خود بـه  تنها محتشم اين تلميح نادر استعمال را به صورت كامل، داستان

  .تصوير كشيده است
  سجدة شير. 5

اند كه گفت روزي در كشتي نشستم، كشتي بشكست و من بـر  نقل كرده )2(از سفينه
اي انـداخت كـه در آنجـا شـيري بـود، گفـتم يـا        اي بماندم، موج مرا به بيشـه تخته پاره

ام، مولاي رسول، سر خود را به رسم تواضع فرو آورد و پهلوي خـود  اباالحارث من سفينه
كـرد، دانسـتم   را بر من زد و مرا به راه دلالت كرد و چون به راه رسيدم، نرم نرم آواز مي

  ).421-422: 1379جامي، (كند كه مرا وداع مي
  شد به وفق راي او در ره كمين مولاي اومي      

  در سجده پيش پاي او بنهاد سر شير ژيان                                                    
)51: 1378جامي، ديوان، (  

  گوسفند/ شيرآوري بز . 6
ايشـان  . م معبـد رسـيد  پيامبر در هنگام هجرت از مكهّ به مدينه در بيابان به خيمة اُ

خطاب به پيامبر گفتند امسال خشكسالي است و اكنون به جز بزي كه يك سال اسـت،  
شيـر شـده، چيزي ندارم، رسول خدا دست به پستان بز كشيد و بز در اثر خشكسالي بي

ة ام معبـد نيـز شـير     شيردار گرديد، پيامبر و همراهان از آن شير نوشيدند و بـراي آينـد  
شـواهد  و ) 79-80: 1412قمـي  ( الآمـال منتهـي در ). 223: 1383صـدر،  (ديد آماده گر

ميشي است كه از ضيعفي و لاغـري از گوسـفندان   : به جاي بز گوسفند آمده است النبوه
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  ).167-168: 1379جامي، (باز مانده است 
  كف بر بزي كش از كبر پستان نبود از شيرتر 
  جوانماليد و شد پر شيرتر پستانش از ميش          

)52: الف 1378جامي، (  

 به يمن مس سر انگشت آن طلسم گشا كش از بز پستان اثر نديده ز شيرلبن 
)129:1370محتشم، (  

حكايت از آن دارد كه جامي و محتشـم  » اثر نديده ز شير«و عبارت » كبر«ذكر واژه 
سـالي  و خشك شـواهد النبـوه  در سرودن شعر خود به ضعيفي و لاغري مندرج در روايت 

  .اندنظر داشته» راه محمد«مندرج در روايت 
  عنكبوت و تنيدن آن بر در غار و آشيانه نهادن فاخته. 7

پيامبر به همراه ابوبكر بر در غاري  ،در هنگام هجرت از مكهّ به مدينه در تعقيب كفّار
 .بگرفـت هاي آن را  تر وارد غار شده سوراخابوبكر با كسب اجازه پيش. به نام ثور رسيدند

دو سوراخ عظيم بماند و پاهاي خود را در آن نهاد، پس حضـرت را فـرا خوانـد، وي وارد    
شد، حضرت رسول نخست درخت ثُمامه را بخواند به در غار آمد، آنجا بيستاد و عنكبوت 
بيامد و بر در غاز بتنيد و فاخته بيامد، آنجا آشيانه نهاد و بر آنجا نشست تا كافران بجاي 

ماري پاي ابـوبكر را بگزيـد، درد آن بـه تـن او در آمـد،      . كسي در آن غار رفته نيارند كه
پيامبر نگاه كرد، رنگ چهره او را متغير ديـد، حضـرت پرسـيد، ابـوبكر از اينكـه مبـادا دل       
رسول رنجور گردد، چيزي نگفت، ولي پيامبر آن را به جاي آورد و از  آب دهان خويش بـر  

در قرآن نيز به ). 122: 1365سورآبادي، (د و الم زهر شفا يافت آن بماليد در حال از آن در
ي   : ... اين موضوع اشاره شده است الغـَارِ اذيْقـُولُ   اذْ أخَرْجَه الذّينَ كفَرَواثْاَني اثنْـَينِ اذهْمـا فـ

  .اندوتر گفتهشاعران به جاي فاخته كب) 40سورة توبه، آيه ... (االلهَ معنا لصاحبهِ لاتحَزنَْ انَّ
 دار شـــودعنكبـــوتيش پـــرده  هر كه را عـون حـق حصـار شـود

  )74: 1368سنايي، (
 كي تنـد تـا عـدل باشـد يـار غـارت       بر در كس عنكبـوت جـور هرگـز

  )37: 1364انوري، (
  به عنكبوت و كبوتر كه پيش تُرس شدند

  هماي بيضه دين را ز بيضه خوار غراب      
  )77: 1، ج1375خاقاني، (
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  شد بر در غار محن بهرش عناكب پرده تن
  تا از حسود پرفتن بر جان او نايد زيان      

  بر رغم بدخواهان دين شد پيش تير و تيغ كين
  هاي آهنين بيض حمامش پاسبانچون بيضه    

  )51: الف 1378جامي، ( 

)481: 1الف، ج 1378جامي، (   
ترين و كم دواترين تارها هستند ولي سنائي معتقد است اگـر  تارهاي عنكبوت سست

. گـردد هـاي نفوذناپـذيري مـي   عنايت حق همراه كسي باشد، آن به منزلة حاجب و پرده
جامي به . اندخاقاني و جامي تارهاي عنكبوت را به سپر محكم و زره مقاومي تشبيه كرده

هـاي فـولادين   هـاي آن را چـون بيضـه   جاي فاخته، حمام و كبوتر را آورده است و بيضه
  .اندتلقي كرده است كه حافظ جان حضرت بوده

  )درخت خرما(نخل . 8
به چه دليل تو پيغمبر خدائي؟ رسول : گفتابن عباس گويد مردي پيش پيامبر آمد، 

بلـي، حضـرت درخـت    : آوري؟ گفـت فرمود اگر درخت خرما را بخوانم و بيايد ايمان مـي 
  ).253: 1379جامي، (آمد و آن مرد اسلام آورد  خرما را بخواند و

ــاي   نخل كه بودش به زمين سـخت پـاي ــرت ز ج ــودة ام ــه فرم  جســت ب
 ساخت به هر جا كه تـو گفتـي مقـام    امكرد به هر سو كه تو خواندي خـر

)481 :1جب،  1378جامي، (  
اي كه چندان انعكاسي در متـون منظـوم نيافتـه اسـت، در     تنها جامي به اين معجزه

  .به صورت حكايتي اشاره كرده است الابرارتحفةمثنوي 
  

  گيري نتيجه
و مثنوي  هاي شعري قصيده قالبدر  آفريني نمضمو دستمايه معجزات نبوي غالباً

است، با توجه به موضوع شعري اين دو قالب در اغلب موارد اين استشهاد و استنادها 

ــود ــو ب ــذار ت ــه گ ــاري ك ــر در غ ــود    ب ــو ب ــار ت ــم حص ــب خص  وز طل
ــي جــانور ــت يك ــرا باف ــرده چ ــاد پ ــه نه ــراي چ ــه ب ــربيض  آن دگ
ــا نرســد زخمــي از اهــل خــلاف  آمدت اين بيضـه گـر آن درع بـاف    ت
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اكثر سخنوران متعهد به جهت پرهيز از دخل و تصرف در  .دارند جنبه تعليمي و تربيتي
اند و در اغلب اعجازهاي حضرت رسول كمتر به تصويرسازي و خيال پردازي پرداخته

و  ترينغني .ر استفاده از اين موضوعات بيان صريح است نه ضمنيموارد زبان شاعران د
ترين معجزات مورد احتجاج شاعران در پيوند با وجود شخصيت حضرت بوده است و قوي

انگيز نقش قابل هاي شگفترنگ و بوي اقليمي و محيط زندگي در خلق اعجازها و واقعه
  .توجهي دارد

  
  نوشت پي

القرآن عجاز فيلاا ه اعجاز قرآن مراجعه كنيد به دلائلجهت اطلاع بيشتر از وجو. 1
عبدالقاهر جرجاني، اعجاز القرآن يداللّه نيازمند و اعجاز بياني قرآن تاليف دكتر عايشه 

 .الشاطي  عبدالرحمن بنت
در مورد وجه تسميه اين نام چنين نقل شده است كه روزي پيامبر به همراه اصحاب . 2

حضرت به اين مولاي خود فرمود، كساء خود  .كردايشان گراني ميهاي  بيرون آمدند، متاع
هاي همه در آنجا نهاد، پس وي را گفت بردار كه تو  را بگستر و ايشان بگستردند، متاع

  ).421: 1379جامي، (اي سفينه
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